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 ...ي دكارت و جهات تاريخي آن»كوگيتو«
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  سيمين اسفندياريسيمين اسفندياريسيمين اسفندياريسيمين اسفندياري

  عضو هيئت علمي دانشگاه رازي كرمانشاه

  

  

  چكيده

دكارت بعنوان آغازگر فلـسفة عـصر جديـد         » انديشم  مي«يا  » كوگيتو«در مقاله حاضر ابتدا به تبيين       
او . ظر او فكر و نفس، مقدم بر هر شـيئي اسـت، پرداختـه ميـشود    در تاريخ غرب و اينكه چگونه از ن  

ميخواهد با شك دستوري خود و سفر به درون، نشان دهد كه قواي عقلي انـسان قـادر بـه گـذر از        
جهان محسوس و تجربه و رسيدن به جهان حقايق است و بدينسان انسان قادر بـه شـناخت نفـس                 

دكـارت بـر اصـالت و       » انديـشم   مي«در واقع با    . استخويش نه بنحو استنتاجي بلكه بنحو شهودي        
يـي در هـستي       نقش قوام بخشي انديشة انسان براي كل عالم تأكيد ميشود؛ زيرا انـسان مقـام تـازه                

در حقيقـت دكـارت در   . او خود را موجودي ميشناسد كه وجودش يقينيتر از همه چيز اسـت  . مييابد
لت فاعل شناخت را احـساس ميكنـد؛ بـدين معنـا      خود ضرورت يك نقطة آغاز مبتني بر اصا   تأملات

  .خودآگاه آغاز شود» من«كه فلسفه ميبايست از تأملات يك 
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يابي تـاريخي انديـشة دكـارت بـه آگوسـتين پرداختـه شـده اسـت، زيـرا                   سپس بمنظور ريشه  
آگوستين ظاهراً نخستين كسي است كه فكر انسان را دليل بر وجود او ميداند و از ايـن لحـاظ           

سـينا و   ابـن » انـسان معلـق   «در نهايت نيز بالاخره برهـان       . ميتوان پيشرو دكارت دانست   او را   
اينكه چگونه آدمي ميتواند مجرد از هر چيـزي باشـد جـز نفـسش، مطـرح ميـشود؛ اينكـه آيـا                   

هاي عصر جديد بنحوي انعكاس يافته است؟ يعني آيا           سينا در فلسفه    ميتوان گفت كه نسبت ابن    
مورد استفاده نبوده   » فكر ميكنم، پس هستم   «ابن سينا در    » انسان معلق «در عصر جديد، تمثيل     
سينا دانست كـه بنحـو    ابن» انسان معلق«ي دكارت را نوعي   »كوگيتو«است؟ در حقيقت ميتوان     
سينا اتكـاي فكـر و    ابن» انسان معلق« گويي  ي دكارت»كوگيتو«در  . بيواسطه بخود شهود دارد   

قي فكـر و هـستي مييابـد، زيـرا هـستي از طريـق فكـر بنحـو                   هستي خود را در همان نكتة تلا      
  .هستي پيدا ميكند» خود«مستقيم و بيواسطه نسبت بخود حضور دارد و فكر با آگاهي از 

  .كوگيتو، نفس، شهود، انسان معلق، فاعل شناسا: ها هواژكليد 
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 ...ي دكارت و جهات تاريخي آن»كوگيتو«

  از شك دكارتي تا يقين بخود

اسـي خـود بـر اساسـي        شن  از آنجاييكه دكارت براي طـرح سـاختار معرفـت         
در نظام فكـري او     » كوگيتو«يا  » انديشم  مي«ترديدناپذير تأكيد دارد، پرداختن به      

را تنهـا آغـاز ممكـن     » انديشم، پس هـستم     مي«وي  . بسيار ضروري و مهم است    
براي تأمل فلسفي ميدانست كه براسـاس آن، دو مـسئلة بنيـادي مابعـدالطبيعي،               

بدينـصورت كـه دكـارت بعـد از         . اثبات كرد يعني بقاي نفس و وجود خداوند را        
او . يـي يقينـي آغـاز كـرد      بكارگيري شك روشـمند خـود بـراي تحقيـق از نقطـه            

همچنانكه ارشميدس براي از جاكندن كرة خاكي و انتقـال آن بـه مكـان               : ميگويد
ديگر، تنها خواستار يك نقطة ثابت و مطمئن بود، من هم ميخـواهم بـه يـك امـر                   

  : دكارت در تأمل دوم ميگويد. ير دست يابمناپذ يقيني و ترديد

من قابل » خود«. در جريان تشكيك راجع به همه چيز شك ميكنم، غير از خودم

تشكيك نيست، زيرا همان است كه شك ميكند و حتي فرض شيطان فريبنده 

نميتواند خود را مشكوك جلوه دهد، زيرا اگر فريب خورده باشم، بايد وجود 

  )1111(.هستمداشته باشم، پس من 

دكارت بعد از اينكه در همه چيز بنا را بر شك ميگذارد، اطمينـان مييابـد كـه                  
اگر من دربارة چيـزي اطمينـان يافتـه باشـم يـا             «: خودش وجود دارد و ميگويد    

او ) 2(».صرفاً دربارة چيزي انديشيده باشم، بيگمان ميبايست وجود داشته باشم         
بدون اينكه وجـود داشـته باشـيم، در     ما در حال شك كردن، نميتوانيم       «: ميگويد

وجود خود شك كنيم و اين نخستين شناخت متّيقني است كـه ميتـوانيم بدسـت                
بنابرين، بعد از شك در مورد همه چيز، در يـك نكتـه هرگـز نميتـوان         ) 3(».آوريم

شك كرد و آن اينكه ما در حال شك كـردن در حقيقـت همـة ايـن امـور، وجـود               
يـي كـه در       ن حقيقت نميتوان خودداري كرد كه انديـشه       داريم، زيرا از تصديق اي    

از اينرو، بـه ايـن نتيجـه ميرسـد كـه      . حال شك كردن است، براستي وجود دارد   
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، بالضروره صادق اسـت و ايـن نخـستين و متيقنتـرين             »انديشم، پس هستم    مي«
  .يي است كه از راه شك منظم علمي ميتوان به آن رسيد انديشه

) خـدا، نفـس، جـسم     (گانه    ت براي پذيرفتن جواهر سه    از آنجاييكه ملاك دكار   
وضوح و تمايز است، يقين دكارت بخود بعنـوان موجـود متفكـر بـه ايـن معنـي              

اما هنوز بيقـين نميدانـد كـه داراي جـسم         . است كه مفهوم واضحي از خود دارد      
. است و در قبول اينكه داراي نفس اسـت، هـيچ اتكـايي بـه وجـود جـسم نـدارد                    

يعني نفس داشته باشـد، تبيـين   » خود«نكه تصور متمايزي نيز از      دكارت براي اي  
  : بهمين دليل ميگويد. ميكند كه موجود متفكر چه چيزهايي نيست

اموري همچون تغذيه، حركت و احساس را نميتوان به نفس نسبت داد، مگر 

زيرا نفس به اوصاف جوهري . آنكه مفهوم نفس را با مفهوم بدن متحد بدانيم

   )4444(.و غيره نيازي ندارد» شكل« و 1111»امتداد«سم چون يا عرضي ج

مفهوم نفس بر چيزي كه به بدن مربوط باشد، دلالت ندارد و تنها دليـل       «پس  
 در نتيجه مفهوم كلي ما از نفس يا انديشة خـود            )5(.»وجود ما، در انديشة ماست    

  .مقدم بر مفهومي است كه از بدن خود داريم
ترتيـب    البتـه بـدين   . نفس از بدن متمـايز اسـت      در واقع اين بدان معناست كه       

. وجود جسم نيز كه حقيقت آن امتداد است، براي دكارت مسلم و يقيني ميـشود               
بعنـوان يقـين مطـرح ميـشود، ولـي در           » فكـر ميكـنم   « براي همين در تأمل دوم،    

ابتداي تأمل سوم و بدنبال آن تمايز نفس از بدن مطرح ميگردد و در همين تأمل           
 عنوان ميشود تصوري بنحو محرز در ذهـن مـا وجـود دارد كـه                سوم است كه  

اين تـصور بـر يـك       . خود ما نميتوانيم علت آن باشيم و آن تصور خداوند است          
جوهر نامتناهي و سرمدي و لايتغير و مستقل دلالت ميكند كـه همـه دان و همـه          

چنين تصوري از خداوند در نزد ما، فقط ميتوانست توسـط خداونـد             . توان است 
  .وديعه گذاشته شود؛ خداوندي كه ماهيت او ضرورتاً مستلزم وجود اوستب

                                                 
1. extension 
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: را از دو ديدگاه مختلـف توصـيف ميكنـد        » انديشم  مي«دكارت در تأمل دوم،     
و ديدگاه دوم، ويژگي مثبـت  » غيرجسماني«ديدگاه اول، ويژگي منفي آن بعنوان     

ز شك چنين بيـان     ديدگاه اول در استدلال ا    ) 6(.است» شيء متفكر «آن بعنوان يك    
من ميتوانم شك كنم كه جسمم موجود است، اما نميتوانم شـك كـنم              : شده است 

كه بعنوان يك شيء متفكر موجودم، بنابرين ميتوانم با اطمينان نتيجه بگيرم كـه        
من همچون يك موجود وجود دارم و با همان اطمينـان نتيجـه ميگيـرم كـه مـن                   

به اين نتيجه ميرسد كـه فقـط تفكـر          دكارت  . نميتوانم يك موجود جسماني باشم    
اين نكته در تأمـل شـشم مجـدداً بيـان شـده             . ناپذير است   است كه از من انفكاك    

ادراك واضـح و متمـايز از خـودم، بعنـوان اينكـه             : است و وي در آنجا ميگويـد      
  . است بدون جسمم وجود دارم، دليل وجود غيرجسمانيم

در پاسخ بـه ايـن اسـت كـه        موجودي غيرجسماني است، زيرا     » من«بنابرين،  
مـن،  «من چيستم؟ حال شيئي كه فكر ميكنـد، چيـست؟ پاسـخ وي آن اسـت كـه                   

چيزي است كه شك ميكند، ميفهمد، تـصديق ميكنـد، نفـي ميكنـد، اراده ميكنـد و                  
نه تنها بـه اثبـات   » انديشم مي«بدينسان اصل ) 7(».همچنين تخيل و احساس ميكند 

  .انجامد نيز ميوجود، بلكه به كشف طبيعت هستي ما 
دكارت از ديـدگاه مثبـت در تأمـل شـشم بيـشتر دفـاع ميكنـد و در آنجـا از                      

تفكيـك اجـزاء در نفـس    : او ميگويـد . آورد ناپـذيري آگـاهي، اسـتدلال مـي        تقسيم
نميتوانـد همچـون جـسم از اجـزاء تركيـب           » انديشم  من مي «غيرممكن است؛ منِ    
 بـا اسـتدلال از ادراكـات    ايـن اسـتدلال  . جـسماني نيـست  » مـن «يافته باشد، پس  

اجزاء داشته باشد، بايد بطور واضـح و        » من«واضح و متمايز تأييد ميشود؛ اگر       
  .متمايز بوسيلة من ادراك شود و خداوند اين را ضمانت كرده است

چيزي كه در اينجا اهميت دارد اين است كه آنچه در تأملات دكارتي رخ داده               
دكـارت در  . ت كه انديشة محض ميباشداست، مبتني بر دريافت وي از نفسي اس 

او نفس خـود    .  اساس يقين را شهود امري ميداند كه انديشة محض است          تأملات
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در اين حال، نفس فقط انديشه اسـت؛     . را چنان شهود ميكند كه عين انديشه است       
يعني نفس هست، در حاليكه هنوز حكمي دربارة جهان خارج حتي دست و پـا و                

تي انديشة محض، همان نفس محض است، از اينرو بـراي           بدن خود ندارد؛ بعبار   
چنـين  . حكم دربارة جسم و جهان خارج و حتـي خـدا بايـد بـدنبال دليـل باشـد                  

پس دكـارت ابتـدا     . دريافتي ضرورتاً مستلزم قبول نفس قبل از جهان و خداست         
جوهر انديشه را اثبات ميكند و بمدد اعتقـاد بوجـود خـدايي كامـل كـه نميتوانـد            

ر باشد، از ذهن به عين منتقل ميشود؛ همانكـه در مابعدالطبيعـه بـصورت        فريبكا
) ابـژه (و متعلـق شناسـايي   ) سـوژه (بحث افتراق و شكاف بين فاعـل شناسـايي    

  .درآمد
، من متفكر بعنـوان فاعـل و منـشأ اثـر در عـالم از شـعور و               »انديشم  مي«در  

تيجـه مهـم   آگاهي سر بر آورده است و موضوعيت انـسان در فلـسفه بـه يـك ن              
همـه چيـز مـورد      . ميرسد و آن اينكه همه چيز از ديدگاه انسان معنـا پيداميكنـد            

شناخت انـسان ميـشود و فقـط انـسان فاعـل شناسـا و            » ابژة«توجه و متعلق و     
در اين نگرش، موجودات همان هستند كـه انـسان درمييابـد و            . كننده است   تعيين

مطلـب بمعنـي نفـي حقيقـت و         اين  . عالم هستي همان ميشود كه انسان ميخواهد      
واقعيت موجودات نيست، بلكه به اين معناست كه حقيقت براي موجودات همـان             

بنابرين، دكارت با بنيان نهادن مركز ثقل       . است كه انسان براي آنها تعيين ميكند      
، پاية جدايي و شكاف بين فاعل شناسايي و         »من انديشنده «نظام فلسفي خود بر     

  .اردمتعلق شناسايي را ميگذ
، سـؤال ايـن   »انديـشم   مي«يا  » كوگيتو«اما در بحث پيرامون چگونگي يقين به        

 اسـت يـا نـه؟ آيـا يـك      1يك استنتاج» فكر ميكنم، پس هستم«است كه آيا عبارت   
وجود دارد؟ در واقع    » من هستم «و  » من فكر ميكنم  «ارتباط و نسبت منطقي بين      

                                                 
1. deduction  
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بـودن    دكـارت قياسـي   . ياسـي نوعي استنتاج است، اما نـه از نـوع ق         » انديشم  مي«
  : را انكار ميكند و ميگويد» انديشم مي«

، وجودش را از فكرش نه با يك »فكر ميكنم، پس هستم«وقتي كسي ميگويد 

 استنتاج ميكند، زيرا اگر او آن را بوسيلة يك 1111استنتاج قياسي، بلكه با شهود

باشد؛ يعني  قياس استنتاج ميكرد، ميبايست ابتدا به مقدمة اول شناخت داشته

و آن هم بواسطة مقدمه ديگر و » هر چيزي كه فكر ميكند وجود دارد«: به

كه در آنصورت رسيدن بيقين به آن غيرممكن خواهد ... همينطور تا بينهايت

. پس به شهود درمييابد كه نميتواند فكر كند، مگر اينكه وجود داشته باشد. بود

روي علم به جزئيات شكل زيرا طبيعت ذهن ماست كه قضاياي كلي را از 

  )8888(.ميدهد

را نه با يك استنتاج قياسـي، بلكـه بـا يـك امـر               » انديشم  مي«بنابرين، دكارت   
بعـلاوه در   . شهودي، يعنـي براسـاس يـك دريافـت درونـي و بيواسـطه ميدانـد               

براهين منطقي كه در قالب قياس شكل اول بيان ميشود، علم به كبري بايد مقـدم          
هرچـه  «، ما اول بايد بدانيم كه »انديشم مي«عني در مورد بر نتيجة جزئي باشد؛ ي  

، سـپس از ايـن كبـراي كلـي در مـورد خـاص و جزئـي                  »انديشد، وجود دارد    مي
علـم  : ، در حاليكه ميتوان پرسيد    »پس من وجود دارم   «خودمان نتيجه بگيريم كه     

هرچـه  » مـا از كجـا ميـدانيم كـه    «به كبراي كلي از كجا حاصل شده است؟ مـثلاً     
انديشد، وجود دارد؟ پاسخ دكارت اين است كه علـم بـه ايـن كبـراي كلـي از                     مي

مورد جزئي خودم ناشي ميشود؛ يعني چون من در خودم بنحو شهودي مييابم             
كه بدون وجودداشتن محال است بتوانم فكر كنم، اين دريافت شهودي جزئي را             

 مـورد جزئـي،   بنـابرين، علـم بـه ايـن     . تعميم ميدهم و آن كبراي كلي را ميسازم       
را همـين علـم     » انديـشم   مي«و اساس   ) نه برعكس (مقدم بر اين كبراي كلي است       

  .جزئي شهودي تشكيل ميدهد نه استنتاج قياسي
  : دكارت ميگويد

                                                 
2. intuition 
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وقتي گفته ميشود محال است كه شيء واحد در زمان واحد هم باشد و هم 

انديشد  نباشد، يا كاري كه گذشت نميتواند نگذشته باشد، يا كسي كه مي

نميتواند در حال انديشيدن وجود نداشته باشد و بسياري قضاياي ديگر كه 

  )9999(.برشمردن آنها آسان نيست، از اين قبيل است

را جـزء مفـاهيم عـام       » كوگيتـو «در اين عبارت، دكارت بوضوح، اصـل كلـي          
يـك  » كوگيتـو «فطريي قرار ميدهد كه بطور پيشيني به آن شـناخت داريـم، پـس         

  . مقدمة كبراي مستتر نيستقياس با يك
از حيــث مابعــدالطبيعي اســتقلال كامــل دارد و بهيچوجــه » مــن«در حقيقــت، 

» مـن «حتي ميتـوان گفـت كـه        . مشروط و مقيد به شرايط مكاني و زماني نيست        
من فكر  «از اينرو   . الطبيعي است   مابعدالطبيعي دكارت، بنحو بنيادي، صرفاً ماقبل     

 در طبيعيات بكار ميپردازد و اصولاً طبيعيـات         مستقل از هر نوع شناخت    » ميكنم
از ايــن لحــاظ . مبتنــي اســت» الطبيعــي ماقبــل«او بــر اصــول شــهودي و عقلــي 

نه فقط زيربنـاي مابعدالطبيعـة دكـارت اسـت، بلكـه از لحـاظ روش و               » كوگيتو«
در عالم طبيعـت نيـز جنبـة بنيـادي و           » مكانيكي«خاصه اعمال اصول هندسي و      

  .اساسي دارد
ي دكارت، تفوق من انسانيي لحاظ شده اسـت       »كوگيتو«كلي در عبارت    بطور  

يي در هستي مييابد و خود را موجودي ميـشناسد كـه    كه انسان با آن مقام تازه   
انسان اصل و بنيـادي ميـشود كـه خـود بنـا      . وجودش يقينيتر از همه چيز است   

  .نهاده و معياري براي همة يقينها و حقايق ميگردد
ناپـذير هـستي    و تفسيري كه از آن بعنـوان بنيـاد تزلـزل        » توكوگي«دكارت با   

ارائه داد، در حقيقت يگانه فاعل شناساي حقيقي و بعبارت ديگـر يگانـه موجـود                
براساس تلقي دكـارت،    . از آن جهت كه فكر ميكند، دانست      » من انساني «يقيني را   

اير انسان بمثابـه ماشـيني پيچيـده اسـت كـه برخـورداري از نفـس، او را از س ـ           
كـه ذات آن انديـشه   » نفـس «اين وجه مميزه يعني . موجودات ممتاز ساخته است   

است، همان است كه در كل تفكر دورة جديـد بـصورتهاي مختلـف مـورد تأمـل               
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 ...ي دكارت و جهات تاريخي آن»كوگيتو«

در دورة جديد تا آغاز قـرن بيـستم         » خود«يا  » من«پرسش از   . قرار گرفته است  
  .اسخ داده ميشدپ» فاعل شناسا«و » من انديشنده«بطور غالب با التفات به 

ي دكـارت، تنهـا گـزارة منطقـي بـراي اقنـاع مخاطبـان در                »كوگيتو«بنابرين،  
، بر اصالت و »انديشم، پس هستم   مي«خروج از شك نبود، بلكه دكارت با عبارت         

در واقـع بـا اصـل       . بخشي انديشة انسان براي كل عالم تأكيـد ورزيـد           نقش قوام 
د و جـسم قابـل اثبـات ميـشود و در         است كه خداون ـ  » منِ انديشنده «قرار گرفتن   

، نقـش جديـدي بـراي انـسان درميـان كـل          »انديـشم   مي«حقيقت، دكارت با اصل     
  .موجودات قائل شد

بدينسان، نقطة شروع و بنيادي معرفت دكارتي در هر فردي، در وجود خود             
آورد و    يي از يقين كه او از وجود خـود بدسـت مـي              اوست؛ يعني ابتدا در تجربه    

ر يك كمال موجود نامتنـاهي اسـت؛ بعبـارت ديگـر در تـصوري            سپس در تصو  
است كه او در خودش مييابد و در تصور موجودي است كه مـاهيتش مـستلزم                
وجود خداوند است و در تصوري است كه از وجودش انسان ميتواند در مـورد             

  .تصورش از خدا مطمئن شود
ــا   ــارت ب ــت، دك ــو«در حقيق ــازه» كوگيت ــد روش ت ــا ك ميخواه ــي بن ــدي در . ن

سؤال دكـارت   . پرسش از وجود به پرسش از حقيقت تبديل ميشود        » انديشم  مي«
اين اسـت كـه روش كـشف حقيقـت چيـست؟ او از يقـين بـه حقيقـت ميرسـد و                       
اينجاست كه در كوشش براي يافتن اصـل يقينـي، درپـي تعيـين موضـوع يقـين                  

اسـت؛  » كوگيتـو «انديـشم يـا    اين موضوع خود اوست، مي. ديآ براي انسان برمي 
ناپذير و نقطة ثابت ارشميدسـي كـه مطلـوب دكـارت          بعبارت ديگر حقيقت تزلزل   

  .است، خود انسان و يقين او بخود است
بنابرين، نقطة عطفي كه عقل انسان را بعنوان يك عقل مـستقل لحـاظ ميكنـد،                

دكارت شروع ميشود، زيرا او ميخواهد بگويـد كـه انـسان خـود              » انديشم  مي«با  
به اين جهت ميخواهد با عقل انساني كه از نظر او           . ناخت دست يابد  ميتواند به ش  
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بهمـين  . همان عقل رياضي است، به شناخت تمام مسائل فلسفي دست پيـدا كنـد             
اينكه تنها چيزي كـه     : دليل در مورد همه چيز شك ميكند تا به اين عنوان ميرسد           

و داراي انديـشه   من هستم   . در مورد آن ميتوانيم يقين پيدا كنيم، خود من هستم         
هستم و چون فكر ميكنم، پس هستم؛ يعني هستي من نتيجة فكر كردن من اسـت     
و اگر در مورد هر چيز شك داشته باشم، در مورد اينكه خودم هستم كـه شـك              

انديـشم، پـس      مـي «پس دكارت بـه ايـن اصـل مـشهور           . ميكنم، هيچ شكي ندارم   
  .اي معرفت دست مييابد، بعد از بطلان هر اساس قابل تصور ديگري بر»هستم

اينجاست كه انسان بعنوان موجودي مستقل شناخته ميشود و با اين نگـرش             
جايگاه او در عالم متفاوت ميگردد؛ يعني انسان فـاعلي ميـشود كـه همـة جهـان                  

آيـد، پـس    متعلق اوست؛ بعبارتي همة جهان از طريق انديشة من به ذهن من مـي            
ابرين، جهان بـراي انـساني كـه فاعـل          بن. جهان براي خود وجودي مستقل ندارد     

  .شناساست، جز متعلقي براي شناخت او چيز ديگري نيست

  

  جهات تاريخي كوگيتوي دكارت در انديشة آگوستين

 كه عاشق وصول به يقين بود، ناچار بـه ايـن مطلـب ضـروري                )10(آگوستين
او هـم ماننـد دكـارت و پـيش از وي بـرغم             . گردن نهاد كه بهيچ چيز يقين ندارد      

شـباهت اصـلي ايـن دو را بـسياري در ايـن امـر               . خواستة خودش شـكاك شـد     
 دكـارت هـم     1»اگر مـن خطـا ميكـنم، پـس هـستم          «: ميدانند كه آگوستين ميگويد   

البته آگوستين در تلاش خود بـراي يـافتن         . »انديشم، پس هستم    من مي «: ميگويد
كـه  او در مواجهـه بـا كـساني         . پاسخي قاطع براي خروج از شـك توفيـق يافـت          

باعتقاد او منكر امكان شناخت بودند، بـر ايـن نكتـه تأكيـد ورزيـد كـه يقينيـاتي                    
  .يي از شك نميتواند آنها را از ما بزدايد وجود دارد كه هيچ اندازه

                                                 
1. Si fellor sum   
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 ...ي دكارت و جهات تاريخي آن»كوگيتو«

بيـرون  «: يكي از اصول اساسي فلسفة آگوستين در اين عبارت منعكس است          
لي اين حقيقـت     و )11 (».حقيقت در درون آدمي است    . مرو، به خود خويش بازگرد    

را چگونه ميتوان در درون يافت؟ هنگامي كه همه چيز مورد ترديد قرار ميگيرد،              
چه چيز باقي ميماند؟ يقين به زندگي درونيم، يعني يقين بـه اينكـه ايـن مـنم كـه                    

اما من براي اينكه ترديـد كـنم يـا حتـي گمـراه              . دچار ترديد و سرگرداني هستم    
  .شوم، نخست بايد وجود داشته باشم

شناسـانه و     بدينسان آگوستين شيوة جديد معرفتيي را آغاز كرد كـه انـسان           
 دكـارت بـود و از ايـن لحـاظ پيـشرو فلـسفة جديـد             ي»كوگيتـو «يي براي     مقدمه
 زيرا او بظاهر نخستين كسي بود كه فكر انسان را دليـل بـر وجـود او                  )12(است،

در فـصل اول  . دانست و اين همان نظري است كه مبناي حكمت دكارت واقع شد           
  :، عقل به آگوستين ميگويدحديث نفس وياز بخش دوم كتاب 

  ـ اي كه ميخواهي بداني، ميداني كه هستي؟
  .ـ من نميدانم
  اي؟ ـ از كجا آمده
  .ـ نميدانم

  ـ آيا احساس ميكني كه در حركتي؟
  .ـ نميدانم

  انديشي؟ ـ آيا ميداني كه مي
  .ـ ميدانم

 زيـرا از فكـر بـه وجـود پـي ميبـرد؛          اسـت، » كوگيتـو «اين گفته حاوي قضية     
معنا كه اگر آدمي به وجود خود شناخت نداشته باشـد، در مـورد آن يقـين              بدين

البته آگوستين با يقين به هـستي و وجـود خـود، نـه تنهـا ثابـت                  . نخواهد داشت 
دكارت نيز اينگونه آغاز    . ميكند كه هست، بلكه بر او روشن ميشود كه چه هست          

ناپـذير فلـسفة دكـارت، قـضيه      در واقع سنگ بناي تزلزل. رسدميكند تا به يقين ب    
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بنابرين، برخلاف تفاوتهايي كه در ديدگاه اين دو        . است» انديشم، پس هستم    مي«
وجود دارد، هر دو از خود آغاز ميكنند و در ابطـال مـذهب شـك، اثبـات تجـرد                    

سـتين و  بنـابرين، بـراي آگو    . نفس و اثبات خدا، از همين اصل استفاده مينماينـد         
دكارت تحت تـأثيرِ او، تأمـل نفـسانيِ پيرامـون خـود، نقطـة شـروع فهـم عقلـي                     

  .واقعيات است
دكارت در مورد همه چيز شك ميكند و حتي فرض ميكنـد كـه آفريننـدة ايـن           

هر قـدر هـم مـرا فريـب        «:  فريبكاري بسيار تردست و تواناست و ميگويد       ،جهان
مرا بفريبد، هرگز نميتوانـد كـاري      اهد  هر اندازه بخو  . دهد، باز هم من وجود دارم     

 ايـن در  )13(.»كند كه من در همان حالي كه فكر ميكنم چيزي هستم، معـدوم باشـم           
، 11بخـش   ()14(شـهر خـدا  واقع تكرار همان حرفي است كه آگوسـتين در كتـاب           

  : بازگوميكند) 26فصل 

جود اگر من در اشتباه هم باشم، باز هم وجود دارم، زيرا محال است كسي كه و               

بنابرين، همان فريب خوردگي من مستلزم وجـود داشـتن          . ندارد، فريب بخورد  

فريـب خـورده    » هـستم «من است، پس چگونه ممكن است من در اين اعتقاد كه            

باشم؟ زيرا اين يك امر بديهي است كه در همان حال فريب خوردگي بايد وجود               

  .داشته باشم

ا در آنچه بـه فكرمـان ميرسـد         بدينسان بنابر نظر آگوستين گرچه ممكن است م       
ايـم، فكـر ميكنـيم و     به راه خطا برويم و فريب بخوريم، اما به يقين ميدانيم كـه زنـده        

انديـشم، پـس    مـي «تمام اين براهين شباهت به اين جملة مشهور دكارت كـه          . هستيم
اش يافتن جاي پـاي محكمـي در          دارند، اما آگوستين برخلاف دكارت، مسئله     » هستم

يست تا از آن گام بگام بسوي حقايق يقيني ديگر پيش برود، بلكه بـراي               ميانة شك ن  
آگوستين اينها صرفاً مثالهايي مجاب كننده از احتمـال دسـتيابي بـه شـناخت يقينـي       

او در واقـع    . آورنـد   گرايي فراهم مي    هستند كه براحتي توجيهي براي رد و طرد شك        
 در درجـات مختلـف يقـين در         همچنـين . بر اين يقينهاي ترديدناپـذير توقـف نميكنـد        
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 ...ي دكارت و جهات تاريخي آن»كوگيتو«

قدم ميزنم، پـس    «: مقدمات قضايايي كه آگوستين در مثالهاي خود بكار ميبرد، مانند         
دكـارت، اخـتلاف وجـود دارد، زيـرا         » انديشم، پس هـستم     مي«در مقايسه با    » هستم

اصلاً دكارت بـر    . براي دكارت تفكر صفت ذاتي نفس است و از اينرو بديهي ميباشد           
 بدون وجود تأكيـد دارد، در صـورتي كـه بـين قـدم زدن و وجـود                   عدم امكان تفكر  

  .داشتن هيچ ضرورت منطقيي وجود ندارد
 خـدا تعريـف ميكنـد، زيـرا در حـوزة            1آگوستين انـسان را بعنـوان صـورت       

مسيحيت هميشه به انسان بعنوان مركز و محور خلق خـدا نگريـسته ميـشود و                
قـط انـسان از زنـدگي جاويـدان         اعتقاد بر اين است كه از ميان همة موجـودات ف          

مند است و حيات اخـروي خواهـد داشـت، از اينـرو نميتـوان او را مـساوي                     بهر
در واقع انسان با اين يقين به هستي خويش بر خود           . موجودات طبيعي تلقي كرد   

خويش كه انديشيدن است، آگاه ميشود و هنگامي كه خود را مييابد، ميفهمد كـه               
  .ارد، زيرا ساير حيوانات هستند، اما نميشناسنداو با ساير موجودات فرق د

انسان شبيه خداوند آفريده شد و در موقع خلقت وقتي كـه           : اگوستين ميگويد 
از دستهاي آفريدگار بدر آمد، همسان و همشكل الگوي خود بـود، ولـي بعـد از                 

از آن روز بـه بعـد، قـوة         . سقوط حضرت آدم، خرابـي بـه همـه جـا روي آورد            
 چنانكه در صورت تنهايي قادر بـه طـي          ؛دچار تيرگي كامل شد   اصلي و بدويش    

عقل نميتواند بتنهايي و صرفاً از راه مجاهـدت، ذات          . كردن راه معكوس نميباشد   
پس اگر چنين اصلاحي ميسر گردد، فقط بكمك        . بي آلايش اولية خود را باز يابد      

ز انـسان   طريق تصور جديدي ا     بدين. قواي فوق طبيعي و تفضل الهي خواهد بود       
در ذهن آگوستين بوجود آمد و بهمـين صـورت در برخـي از نظامهـاي فكـري                  

  .قرون وسطي منعكس گرديد
در فلسفة آگوستين، انسان در برابر خدا قرار دارد و جهان، خـارج از رابطـة            

ترتيب آگوسـتين     بدين. است» او«ميباشد؛ بعبارتي جهان    ) خدا(و تو   ) انسان(من  

                                                 
1. image 
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نـسان از طبيعـت را ميريـزد و او را در برابـر خـداي                طرح تام و تمـام جـدايي ا       
شخصي قرار ميدهد و در اين رابطه اسـت كـه بـشر خـود احـساس شخـصيت                   

يي در تاريخ تفكر بشر دربارة خـود بـشمار ميـرود كـه       ميكند و اين مرحلة تازه    
  . خود است، نه عالم،ديگر در آن، مدار تفكر

زيرا از آنجـايي كـه آدميـان    . ميباشديكي از اهداف آگوستين تأكيد بر ارادة آزاد         
شان عمل ميكنند، ميتوانند هرچه بيشتر بـه خـدا نزديـك و بعبـارتي عـين او                با اراده 

حركـت بـسوي    . شوند و آنكه از خدا دور ميگردد، حقيقت و وجودش را گـم ميكنـد              
پس هر آزاديي كه بطـرف خـدا در حركـت نباشـد،             . خدا، حركت بسوي آزادي است    

از ميان موجـودات، فقـط انـسان داراي قـوة عقـل و در               .  باطل است  اختيار و آزادي  
نتيجه آزادي است، در حاليكه ديگـر موجـودات تـابع زنجيـرة جبـري علـل طبيعـي                    

پس بر انسان است كه هرچه بيشتر عقـل را بكـار گيـرد تـا فطـرت انـساني                    . هستند
  .خويش را هرچه بيشتر به فعليت برساند
هم عقلاني خدا در ساية ايمان، انسانـشناسي        در واقع تلاش آگوستين براي ف     

زيرا او عقيده داشت كه شخص براي ايمان بايد تـلاش كنـد             . فلسفي را بسط داد   
اگر كه  او ميگويد   . تا آن را بفهمد و اين مستلزم درجة خاصي از علم بخود است            

اند، آن صورت بايد در چيزي يافـت شـود كـه       انسانها بصورت خدا آفريده شده    
  )15(.از حيوانات متمايز ميكند؛ كه همان نفس ناطقه استآنها را 

همچنين انسان در نظر آگوستين بعنوان تركيبـي از جـسم مـادي فناپـذير و                
انسان مركب از روح و     . نفس غيرماديي كه جاويدان است، در نظر گرفته ميشود        

 و اگر هر يك از اين اجزاء تشكيل دهنده را نداشته باشـد، انـسان                )16(جسم است 
اما با آنكه انسان متشكل از اين دو جزء است، در عين حـال واحـد                . واهد بود نخ

انسان تا جايي كه مـا ميـدانيم روحـي عقلانـي اسـت كـه از                 : او ميگويد . ميباشد
جسمي فاني و مادي استفاده ميكند، بنابرين هرچند وجود روح مستقل از جـسم   

بخـش    حـي سـامان   است، اما هر روحي بدون آن ناكامل است و اساسـاً هـر رو             
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وي معتقد است كه نفس انسان طبيعتـاً متمايـل اسـت در بـدن               . جسمش ميباشد 
ــشمارد   ــايز نمي ــا را ج ــاك آنه ــد و انفك ــدگي كن ــز توضــيحي  . زن ــه او هرگ البت

از چگونگي اتحاد نفس و بدن نميدهـد، بلكـه اتحـاد آنهـا را رمـزي                 » متافيزيكي«
بهرحـال آگوسـتين   . ر ميدانـد لحاظ ميكند و درك آن را به تحليل ذهني امكانپـذي      

البتـه  . انسان را بعنوان نفس متجسدي در نظر ميگيرد كه كاملاً خودآگـاه اسـت             
چون نفس عقلاني باعث ايجاد شخص بشري ميشود، شخصيت براي آگوستين           

  )17(.ابتدائاً از نفس مأخوذ است
يي فـراهم     اينجاست كه در مسيحيت با توجه به اتحاد بين نفس و بدن، زمينه            

ميشود كه در آن، نفس، نفس من است؛ يعني نفس ديگر در من نيست، بلكه نفس                
نفـس امـري نامحـدود اسـت و از حـد      . همان من است و خود مـن همـان نفـسم        

» ل شناسـا فاع ـ«خودآگاهي من فراتر ميرود و طرح همين فكر است كه انسان را  
  .ميكند

  

   دكارتيزمان نزد آگوستين و رهنموني آن به كوگيتو

با توجه به اينكه آگوستين حول محور رابطـة نفـس انـسان بـا خداونـد دور                  
ميزند، اما نميتوان انتظار داشت كه او بنحو مستقيم، مـسائل مربـوط بـه جهـان                 

 كـه ايـن   مادي را مورد بحث و بررسي قرار ميدهد، ولي بهـر طريـق بايـد گفـت              
موضوع با توجه به مسئلة آفرينش و خلقت، هميـشه بـراي فلاسـفه، بخـصوص        

از اينرو، تحقيق پيرامـون ديـدگاه       . در مورد حدوث و قدم عالم مطرح بوده است        
خاص آگوستين به زمان، براي تبيين تأملات او دربارة آفـرينش از ضـروريات              

 كه آگوسـتين در آمـوزة       لزوم چنين توجهي به زمان، به اين دليل است        . ميباشد
آفرينش خود قائل بود كه همه چيز از هيچ خلق ميشود و براي او جهان حـادث                 
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يـي دربـارة عـالم بـا مـشكلات خاصـي               اما چنين عقيده   1.و مسبوق به عدم بود    
مواجه است؛ اينكه مثلاً چگونه ممكن است چيزي دفعتاً حادث شده باشد؟ پـيش              

يـداده اسـت؟ مـسئلة تـرجيح بـلا مـرجح را             م از آنكه جهان، هستي يابد، چـه رخ       
چگونه بايد توجيه كرد؟ و بعبارت ديگر چرا خدا جهان را در اين زمان و نـه در                  

  زمان ديگري آفريده است؟
بعقيدة آگوسـتين تمـام مـشكلات دربـارة مـسئلة خلقـت از تـصوري ناشـي              
د ميشود كه ما در مورد زمان داريم؛ تصوري كه فرد را وادار ميكنـد كـه بپرس ـ          

چه ميگذشته است؟ در واقع وي زمان را چيزي از جنس واقعـه             » پيش از زمان  «
او زمــان را ماننــد امــري ســيال كــه چيزهــا در آن . يــا سلــسلة وقــايع ميگيــرد

يي كه چيزها در آن جاي ميگيرند، در نظر نمگيـرد، بلكـه               ورند يا چون جعبه    غوطه
ند؛ بعبارت ديگر زمـان در      وقايع ميدا » پسي«و  » پيشي«زمان را ميدان همة روابط      

  )18(.نظر او رابطة چيزهاي زمانمند است
قرار گرفتن اراده و فعل خداونـد در زمـان خـاص و معـين بـراي                : او ميگويد 

زيرا در اعترافات آگوستين آمـده      . خلق عالم، نميتواند معني و جهت داشته باشد       
اسـت و هـيچ     خداوند مخلوق نيست، بلكه مقدم بر هر نوع خلقـي           ) فعل(كه اراده   

خلاق وجود داشـته باشـد، پـس از    ) فعل(خلقتي نميتواند بدون وجود قبلي ارادة      
خداوند به ذات اوست، چطـور ميتـوان پـذيرفت كـه در ذات              ) فعل(آنجا كه اراده    

خداوند، چيز جديدي پديد آمده باشد و اگـر اينطـور اسـت، او را ديگـر نميتـوان             
  )19(.سرمدي دانست

بعبارتي او زمان را همزمان با      . را هم مخلوق ميداند   در واقع آگوستين زمان     
خلقت ميداند؛ يعني پيش از خلقت، زمان نبـوده اسـت و همـة زمانهـا را خداونـد                   

  .خلق كرده است

                                                 
1. Exnihilo 
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بدينسان آگوستين عينيت را از زمـان نفـي ميكنـد و هـيچ واقعيـت خـارجيي                  
ن زمـان را  او معتقد است كه با هيچ مقياس خارجيي نميتوا      . براي آن قائل نيست   

مـا زمـان را در   «: سنجيد و بنحو كامل منكر جنبه آفاقي زمان ميشود و ميگويـد  
 بدينمعنا كـه ذهـن در آگـاهيش از گـذر            )20(».گذرش با آگاهيمان اندازه ميگيريم    

زمان، ميان انتظار آنچه پيش خواهد آمد و يـاد آنچـه گذشـته اسـت، باصـطلاح                   
 بـه پـيش و پـس در محـدودة           ذهـن » كـشيده شـدن   «اين نـوع    . »كشيده ميشود «

در آگـاهي   : او ميگويـد  . توجهش به زمان حال، همان آگاهي ذهن از زمان اسـت          
ذهن، آنچه كه عملاً گذشته است تا جايي كه بخاطر آورده ميشود، نوعي هستي              

امـا آگوسـتين ايـن      . كنوني دارد و آينده نيز تا جايي كه منتظر است، چنين است           
ويد، اين بدان معنا نيست كه گذشـته و آينـده بهـر    دقت را هم بخرج ميدهد كه بگ    

روي تا حدودي و بنحوي واقعيند، بلكه گذشـته و آينـده از حـالات نفـساني مـا                   
اين بدان معناست كه ما ميتـوانيم از        . هستند و آنچه مهم است، تنها حال ميباشد       

گذشته و آينـده بـصورت حاضـر در ذهـن، در خـاطره و در انتظارمـان سـخن               
هرحال آگوستين ديـدگاه نهـاييش را در مـورد معمـاي واقعيـت زمـان              ب. بگوييم

بنظرم ميرسد كه زمـان چيـزي نيـست مگـر امتـداد، هرچنـد               «: چنين بيان ميكند  
  )21(».نميدانم امتداد چه چيز، شايد امتداد خود ذهن

بنابرين، آگوستين صرفاً از لحاظ نفساني به زمان توجـه دارد و آن را فقـط                
اين نظرية او كـه زمـان، چيـزي جـز     . روني قابل بررسي ميدانداز نظر ذهني و د 

 است و   1»فلسفة مبتني بر موضوعيت   «يي از افكار ما نيست، يكي از اشكال           جنبه
  .انجامد ي دكارت مي»كوگيتو«او را بجايي راهنمون ميشود كه به 

اگر به طبيعت زمـان يـا       :  ميگويد اصول فلسفه  بخش اول    21دكارت در اصل    
يات خود بنگريم، درمييابيم كه نميتوان در حقيقت اين برهان شك كرد             ح 2ديرند
زيـرا  ). دكارت صرف ديرند حيات ما را براي اثبـات وجـود خـدا كـافي ميدانـد                (

                                                 
1. Subjectivism 
2. Duration 
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زمان از نوع اشيائي است كه اجـزاء آن مبتنـي بـر يكـديگر و همزمـان نيـستند،                    
از ايـن  ) قـا نكنـد  يعني مـا را در وجـود اب   (چون اگر علتي به خلقت ما ادامه ندهد         

آيـد كـه در لحظـة بعـد هـم       واقعيت كه ما اكنون وجود داريم، چنين امري برنمي       
بĤساني ميتوان تشخيص داد كه در خود ما هـيچ نيرويـي            . وجود خواهيم داشت  

يـي    وجود ندارد كه با آن بتوانيم ادامة حيات دهيم يا خود را حتـي بـراي لحظـه                 
كه ميتواند ما را در ماسواء حفظ كند، بـه  در حاليكه آن خداي قادري  . حفظ كنيم 

طريق اولي ميتواند خود را نيـز حفـظ نمايـد؛ بطـوري كـه بـراي بقـاي خـويش                     
بنابرين، تصور دكـارت از زمـان       . نيازمند غير نباشد، زيرا وي بهرحال خداست      

در نتيجه، بقاي . پذير است   بايد تصور واقعيتي ناپيوسته باشد كه براستي تقسيم       
هر لحظه از زمان، منوط بهمان توان آفرينندگيي است كه در خلقـت           حيات ما در    

 نـوعي تجديـد خلقـت در هـر لحظـه            ،پس در واقع ادامة خلقت    . ما بكاررفته است  
  .است

  

  سينا حقيقت نفس در انسان معلق ابن

سينا آمـده اسـت،        ابن در باب نفس  كه در ابتداي رسالة     » انسان معلق «نظرية  
آمد، اما كور و معلق       نسان در موقعيتي كامل بوجود مي     بيانگر اين است كه اگر ا     

در هوا بود و قادر به درك هيچ چيزي از طريق احساساتش نبود، آيا قادر بـود                 
وجود خودش را اثبات نمايد؟ در چنـين حـالتي او نميتوانـست وجـود بـدنش را       

ايـن نظريـه ميتوانـد      . ثابت كند، چرا كـه وي از جهـت تجربـي از آن آگـاه نبـود                
  .يي ثنويت را اثبات نمايد تقلال بدن از نفس را نشان دهد و گونهاس

 بعبـارت   ؛چنين فردي در اين حالت نميتواند شك كند كه خودش وجـود دارد            
ديگر، چنين كسي با چنين حالتي در موجوديت خـود شـك نميكنـد، هرچنـد كـه                  

 او حتـي نميتوانـد تـصور      . اثبات وجود هر چيزي از اجزائش بر او دشوار باشد         
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وجودي كه او احساس ميكند، مجرد از مكان و طول و عرض و عمق              . جسم كند 
بنابرين، تصور او از موجوديت خود هرگز در نتيجة حواس يـا از طريـق                . است

جسم نيست، پس بايد از مبدأ ديگري كه غير از جسم است و با جـسم مغـايرت                  
انــد مؤيــد از اينــرو، ايــن نظريــه ميتو. كامـل دارد، باشــد كــه همــان نفــس اسـت  
  .خودآگاهي نفس و جوهريت آن قلمداد گردد

اين نظريه مبتني بر اين است كه ادراكات متمـايز، مـستلزم حقـايق متمـايزي           
آدمي ميتواند مجرد از هر چيـزي باشـد، جـز           . دنهستند كه از آنها صادر ميشو     

همـة حقـايق عـالم وجـود،        . نفسش كه اساس شخصيت و ذات و ماهيت اوسـت         
ي به ما ميرسـد و تنهـا يـك حقيقـت اسـت كـه مـا از آن ادراك                     ي  بوسيلة واسطه 

يي شك    مستقيم و بلاواسطه داريم و تنها در اين حقيقت است كه نميتوانيم لحظه            
  .كنيم، زيرا عمل آن همواره به وجود ما گواهي ميدهد

 آمده است كه انسان بخود علم دارد و معلوم او ـ نفـس   اشاراتدر تنبيه اول 
  :  ميباشدـ مستقل از بدن

هرگاه تندرست باشي، بلكه در غيرتندرستي هم، ! به خويشتن آي و بينديش

... در وقتي كه چيزي را بدرستي دريابي، آيا از هستي خود غافل و بيخبري؟

بلكه خوابيده در خوابش و مست در مستي از خود غفلت ندارد، هرچند كه 

 داراي وضع و هيأتي ...دريافت ذات خود را از ياد ببرد و اگر فرض كني كه

هستي كه اندام خود را ببيني و لمس نكني، بلكه آن اجزاء يك لحظه در هواي 

آزاد معلق باشد، در چنين حالتي خود را خواهي يافت كه جز از ثبوت هستي 

  )22222222(.خود از همه چيز غافلي

سينا اين است كه نفس، هيچيـك از اعـضاي ظـاهر و      عمده كلام ابن،در اينجا 
، بلكه وجودش مستقل از اندام اسـت و تـلاش ميكنـد تـا بـا تـصور                   باطن نيست 

چهار حالت براي انسان ـ بيداري، خواب، مستي و تصور انسان بصورت معلـق   
و بدون اندام در فضا و خلاء ـ اثبات كند كه هيچ تصوري بديهيتر از دريافـت و   
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» مـن «و هـيچ تـصديقي آشـكارتر و روشـنتر از تـصديق هـستي                » مـن «تصور  
  )23(.تنيس
آورد كه معلـوم نفـس در مـورد خـويش،      سينا در تنبيه سوم نيز دليل مي    ابن

اعضا و جوارح نيست، زيرا با وجود تحول و تغيير سلولي اعضا، باز هم انسان               
بعبـارت ديگـر، درك     . در مورد خويش تصور واحدي از گذشـته تـا آينـده دارد            
غافل اسـت، در عـين      وحدت شخصيت دارد و با وجود اينكه از مغز و قلب خود             

پس معلوم انسان نسبت بـه خويـشتن، اعـضا و      . خويش دارد » من«حال، علم به    
  . جوارح نيست

آيا ميتواني بفهمي كه دريافت شدة تو چيست؟ آيا پوست تو است كه به ديدة 

چه هرگاه تو از پوست بيرون آيي و پوست . خود در مييابي؟ نه، چنين نيست

آيا آن دريافتة چيزي است كه به لامسه . تو هستيديگر جانشين آن گردد، تو، 

خود درمييابي؟ و باز هم آن جز ظواهر اندام تو نيست؟ نه چنين است؛ زيرا حال 

با اينكه در فرض نخستين، . ملموسان مانند ديدنيهاست كه بيان آن گذشت

پس روشن شد كه دريافتة تو در اين . حواس را از كارهايشان غافل قرار داديم

چگونه ممكن است . نيست) مغز(م، عضوي از اندامهاي تو مانند قلب و دماغ هنگا

كه اينها دريافتة تو باشد، حال آنكه هستي آن دو، جز به دانش تشريح ميسر 

آنها را در . پس دريافته تو چيز ديگري است جز اين اموري كه برشمرديم. نيست

ت كه وجود آنها در نمييابي، با اينكه خودت را درك ميكني و چيزهايي نيس

پس دريافتة تو بهيچوجه در شمار مدركات حسي و يا . هستي تو لازم نباشد

   )24242424(.آنچه مشابه حس باشد، نخواهد بود

آيـد كـه او مـدعي اسـت انـسان بـه               سينا بدست مـي      از مجموع كلام ابن    پس،
  .خويشتن علم دارد و اين نفس و خويشتن غير از بدن اوست

پـس از آنكـه برهـان معـروف          لاشـارات و التنبيهـات    اسينا در نمط سوم       ابن
ممكـن  : را بيان ميكند، تحت عنوان وهـم و تنبيـه ميگويـد       » انسان معلق در فضا   «

است تو بگويي من ذات خود را بلاواسطه شهود نميكنم، بلكه از راه اثـر و فعـل                  
لـت  اولاً، برهان ما بـراين دلا     : اما ما در جواب ميگوييم    . او به وجود او پي ميبرم     
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ثانياً، هنگـامي كـه     . ميكند كه انسان قطع نظر از هر فعل و حركتي خود را مييابد            
فعل و اثري را شهود ميكني و ميخواهي آن را دليل بر وجود خـود قـرار دهـي،                   
آيا فعل و اثر مطلق را ميبيني يا فعل مقيد يعني فعل خود را با اضـافه بـه مـيم؟                     

زيرا فعل مطلق، دليـل بـر   .  من هستمدر صورت اول، نميتواني نتيجه بگيري پس 
در صـورت دوم، قبـل از آنكـه فعـل را            . فاعل مطلق است نه فاعل شخـصي مـن        

شهود كني و دستكم هنگامي كـه فعـل خـود را شـهود ميكنـي، خـود را شـهود                     
پس دستكم هنگامي كه وجود فعل بر تـو ثابـت اسـت، وجـود خـود را                  . مينمايي

يي كه بوسيلة آنها اين كارهاي معلوم بالذات        قوا و ابزارها  . ثابت و محقق ميبيني   
انـدازيم، نـه      اندازيم، دانسته بكار مـي      را انجام ميدهيم و هنگام استعمال بكار مي       

. آنكه بـا وسـايل و قـواي ديگـري كـشف كـرده و سـپس بكـار انداختـه باشـيم               
تصرفات عجيب و لطيفي كـه مـا در موقـع ادراكـات مختلفـه در اعـضاي ادراك                   

، بي آنكه به اين تصرفات و خواص و آثار آنها و اعضايي كه ايـن                انجام ميدهيم 
تصرفات بوسـيلة آنهـا انجـام ميگيـرد، علـم داشـته باشـيم و تـشخيص دهـيم،                    

اعمال تحريك و قبض و بسط كه در عضلات گونـاگون           : پذير نيست، مانند    امكان
  )25(.براي كارهاي گوناگون ديدن و شنيدن و بوييدن و جز اينها ميكنيم

 براي تبيين وحدت نفـس و وحـدت شخـصيت در طـول عمـر آدمـي                  سينا  ناب
اظهار ميدارد كه اگر در هر چيزي شك و ترديد داشته باشيم، در ايـن موضـوع                 

 مـن هـستم و در هـستي خـويش           ،ترديدي نداريم كه وجود داريم؛ بعبارت ديگر      
ترديد ندارم و علم من به وجود من، باصطلاح فلسفه، علـم حـضوري اسـت نـه                  

بطـور كلـي،    . ولي؛ يعني من نزد خودم حاضر هستم و از خودم جدا نيستم           حص
آگــاهي و علــم انــسان از خــودش از روشــنترين معلومــات اســت و احتيــاج بــه 

در آغـاز عمـر يـك واحـد بيـشتر           » مـن «نكته ديگر اين است كـه       . استدلال ندارد 
ين ديروز هستم كه الان هم همـان هـستم و بهم ـ        » من«امروز همان   » من«. نيست

حـال سـؤال ايـن      . دليل همة مردم از آغاز تا پايان عمر، مرا يك آدم ميـشناسند            
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است كه اين موجود واحد كه سراسر عمر انسان باقي است، چيـست؟ آيـا ذرات      
و سلولهاي بدن ما يا مجموعة سلولهاي مغزي و فعل و انفعالات آن است؟ اينها               

توانند نفس انساني باشند، بلكـه      دائماً در طول عمر انسانها تغيير ميكنند، پس نمي        
غير از اجزاء مادي، يك حقيقت واحد ثابتي در سراسر عمر مـا وجـود دارد كـه                  
تغيير و تحولي در آن راه ندارد و اساس وجـود مـا را همـان تـشكيل ميدهـد و                     

  .تعبير ميكنيم» نفس ناطقه«عامل وحدت شخصيت است كه از آن به 
حركت در نظر ميگيرد و همـة كائنـات را         را بمعناي وسيع مبدأ      نفسسينا    ابن

او به نفس فلكي، نبـاتي، حيـواني و در مرتبـة آخـر بـه                . واجد اين موهبت ميداند   
و پس از سعي وافي در اثبـات نفـس و تعريـف هـر يـك از              نفس انساني قائل است     

اقسام آن، به اين نكته اشاره ميكند كه نفس جـوهري واحـد اسـت كـه داراي قـوا و                      
  )26 (.و گوناگون ميباشد و رابطة نزديكي با بدن داردافعال مختلف 
 با بدن چيزي نيست كه تنها مورد توجه فيلسوفان و حكمـا بـوده       نفسرابطة  

باشد، بلكه هركسي بنابر تجربة شخصي خـود بـه ايـن رابطـه توجـه داشـته و                   
هاي دوگانـة وجـود انـسان يعنـي ابعـاد مـادي و                  سينا، جنبه   بنابر نظر ابن  . دارد
، بدني و نفساني به يكديگر بستگي دارند و اگـر تغييراتـي در هـر يـك از              معنوي

اين دو جنبة وجود روي دهد، جنبة ديگر را نيز بشدت تحت تأثير قرار ميدهـد و     
انـد كـه    بسياري از فلاسـفه بـر آن شـده   . العملهايي را در آن ايجاد مينمايد      عكس

ي نينه نظريـات گونـاگو    چگونگي اين رابطه را روشن سازند و هر يك در اين زم           
  .اند ابراز داشته

  

  سينا و كوگيتوي دكارت همخواني نظرية ابن

 نقطة شروع و بنيادي معرفت دكارتي نيز در وجود هـر فـرد           كهروشن است   
در . اش از يقيني كه او بايد از وجود خـودش داشـته باشـد               قرار دارد؛ در تجربه   
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ن معنـي اسـت كـه مفهـوم         واقع يقين دكارت بخود بعنوان موجود متفكـر بـه اي ـ          
واضحي از خود دارد، اما هنوز بيقين نميداند كه داراي جـسم اسـت و در قبـول            

  .اينكه داراي نفس است، هيچ اتكايي به وجود جسم ندارد
ــع  ــن«در واق ــه   » م ــل دارد و بهيچوج ــدالطبيعي، اســتقلال كام ــث مابع از حي

 مابعـدالطبيعي  »مـن «بعبـارتي  . مشروط و مقيد به شرايط مكاني و زماني نيست   
الطبيعي است و مستقل از هر نـوع شـناخت در             دكارت بنحو بنيادي صرفاً ماقبل    

  .طبيعيات بكار ميپردازد
ي دكـارت نـوعي شـهود محـض عقلـي اسـت كـه بنحـو                 »كوگيتـو «بدينسان  

در واقـع   . بيواسطه، بدون كوچكترين دخالت حكـم و اسـتدلالي روشـن ميـشود            
سيناست كه بدون توسل به چيـزي         ابن» معلقانسان  «دكارت نوعي   » فكر ميكنم «

بنحو بيواسطه و محض، نسبت بخود شعور دارد؛ يعنـي تنهـا چيـزي اسـت كـه                  
تنها تصور واضح   » فكر ميكنم «از لحاظي   . بهيچوجه در مظان شك قرار نميگيرد     

يـي از     و متمايز است، ولي هنوز بخودي خود نوعي شناخت نيست، بلكـه نمونـه             
ات است كه نه فقط استقلال كامل خود را نسبت بـه جـسم،              ظهور جنبة قائم به ذ    

جوهر نفس اسـت؛ يعنـي تنهـا        » فكر«. بلكه حتي نسبت به نفس نيز محرز ميدارد       
چيزي در نفس است كه وراي صـفات و حـالات و كـل امـور عرضـي آن بـروز             

  .ميكند
» انـسان معلـق  «ي دكـارت، گـويي   »كوگيتـو «بنحو كلي ميتـوان گفـت كـه در          

زيـرا  . تكاي فكر و هستي خود را همان نكتة تلاقي فكر و هستي مييابـد  سينا ا   ابن
هستي از طريق فكر بنحو مستقيم و بيواسطه نسبت به خود حضور دارد و فكر               

. محل تطابق فكر و هستي است   » فكر ميكنم «. با آگاهي از خود، هستي پيدا ميكند      
از . نميدانـد » وگيتوك«بنابرين، دكارت وجود را مسلّم ميگيرد و آن را چيزي جز            

ميتـوان  » انديـشم، پـس هـستم       مـي «اينرو، نكتة فلسفي و منطقيي كـه از عبـارت           
دريافت، اين است كه در اين عبارت كه كليد فلسفة دكارت است، شناسايي مقدم              



 

58 

نتيجه گرفته شـده اسـت و       » انديشيدن«از  » هست بودن «بر هستي قرار گرفته و      
و اصـالت   » شناسـي   هستي«از  » شناسي  تمعرف«اين خود سنگ اول بناي جدايي       
  .بخشيدن به شناسايي ميباشد
سينا، آدمـي ميتوانـد در يـك نـوع خـاص از معرفـت،           از سويي در فلسفة ابن    

» علـم حـضوري  «نفسه هست، ملاقـات كنـد و آن           حقيقت و واقعيت را چنانكه في     
علـم  «علم حضوري، علم نفس بـه خـود و ذات خـود اسـت كـه در مقابـل                   . است

. در علـم حــضوري، نفـس هـم عــالم اسـت و هـم معلــوم     . قـرار دارد » حـصولي 
ترتيب ما نخستين بار به حقيقت هستي و وجود، از طريـق علـم حـضوري،                  بدين

ميبـريم، از اينـرو علـم حـضوري محـل             يعني از طريق علم خود به ذات خود پي        
  .تلاقي معرفت و وجود يا فكر و هستي است

  

  گيري نتيجه

هـاي آنهـا بـراي        ر، بزرگاني را ميتوان يافت كه انديـشه       همواره در تاريخ تفك   
هاي آنهـا بحـدي       قرنها آبشخور فكري بزرگان ديگر بوده است و اهميت انديشه         

بوده كه ميتوان هـر يـك را نمـاد دورانـي از تفكـر فلـسفي دانـست؛ آگوسـتين،                     
آگوسـتين بعنـوان نخـستين متفكـر بـزرگ      . انـد  سينا و دكارت از ايـن دسـته      ابن

يي از تفكر را       كه در سراسر قرون وسطي تأثيري شگرف داشت، شيوه         مسيحي
بـرغم تفاوتهـايي كـه در ديـدگاه     . پيش مينهـد كـه سـير آن بـه دكـارت ميرسـد        
شـباهت اصـلي    . آغـاز ميكننـد   » خود«آگوستين و دكارت وجود دارد، هر دو از         

 ميكـنم،  اگر من خطا«: اين دو را بسياري در اين امر ميدانند كه آگوستين ميگويد  
آگوسـتين ابتـدا    . »انديشم، پس هـستم     من مي «: و دكارت نيز ميگويد   » پس هستم 

خطا ميكنم، پـس    «براي دريافت حقيقت شك ميكند، اما برخلاف دكارت، براي او           
مثالهاي مجاب كننده از احتمال دسـتيابي بـه         » قدم ميزنم، پس هستم   «يا  » هستم
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د و طـرد شـك گرايـي فـراهم          شناخت يقيني هستند كه براحتي توجيهي بـراي ر        
  .آورند مي

بعلاوه آگوستين عينيت را از زمان نفي ميكند و هيچ واقعيت خـارجيي بـراي         
بلكه صرفاً از لحاظ انفسي بـه زمـان توجـه دارد و آن را فقـط از                  آن قائل نيست،    

يي   اين نظرية او كه زمان چيزي جز جنبه       . نظر ذهني و دروني قابل بررسي ميداند      
اسـت و او را     )27(»فلسفه مبتني بـر موضـوعيت     « نيست، يكي از اشكال      از افكار ما  

  .بيني كرد ي دكارت را پيش»كوگيتو«بجايي رهنمون شد كه 
از سوي ديگر از آنجا كه شهود عقلـي يعنـي تمـاس بيواسـطه بـا حقـايق از                    
طريق علم حضوري يعني علم نفس بخود و علم آن به قوا و احوال كيفيات خود                

سـينا، سـنگ بنـاي علـم      شناسي فلسفة ابـن  ، اصولاً در معرفتقابل حصول است 
حصولي، علم حضوري است و بهترين مصداق علم حضوري هم علم نفـس بـه               

خـويش ثابـت   » انـسان معلـق   «سينا در اين راستا بـا برهـان           ابن. ذات خود است  
. ميكند كه انـسان در هـيچ حـالي از حـالات، از خويـشتن خـويش غافـل نيـست                    

بـر ايـن عقيـده اسـت كـه انـسان از       » انديشم من مي«تكيه بر اصل دكارت نيز با    
يـي   طريق شهود ذهني، وجود انديشه را در خود مييابد و از آنجا كه هر انديـشه   

ضرورتاً دلالت بر وجود يك انديشنده دارد، پس وجود من، انديـشنده را نتيجـه               
يـن ترتيـب،    به ا . ميگيرد و نظام فلسفي خويش را بر همين اصل استوار ميسازد          

سينا و دكارت هر يك از طريق برهان خود، علاوه بر اثبات نفس، تجرد نفس                 ابن
  .و تمايز آن را از بدن نتيجه ميگيرند
سـينا نـه فقـط از جهـات مابعدالطبيعـه، بلكـه از                بدينسان ميتوان گفت كه ابن    

بـسيار  » انديشم، پـس هـستم      مي«جهت روانشناختي نيز به اين اصل دكارت كه         
 ميـشود و آن در جـايي اسـت كـه تمـايز ميـان جـسم و روح را روشـن                   نزديك

  .ميسازد و بر استقلال كامل روح از جسم تأكيد ميكند
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سينا بر دكارت انكار ناشدني اسـت، هرچنـد كـه     لازم بذكر است كه تأثير ابن   
اين تأثير اصلاً بطور مستقيم نبوده و حتي نميتوان احتمـال داد كـه او مـستقيماً                 

تـأثير    دكارت از لحاظ فلسفه اولي نه فقط تحت       . سينا را خوانده باشد     بنمتني از ا  
هـاي اصـلي      ، حقوقدان و متكلم بزرگ اسپانيايي بوده، بلكـه در نوشـته           1سوآرز

لاتيني خود، مستقيماً از اصطلاحات او استفاده كرده و اگر هم وجوه مشترك و              
  . سوآرز بوده استسينا ديده ميشود، از طريق سنت قرابتي بين دكارت و ابن
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